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 گلستان و پيكارسك، مقامه
 

 آذر دانشگر                                                                                                      

 چكيده

ات داسوتاني کوه بوا ا و      شود، پاي دو نوو  از ادب  و   هنگامي که بحث از ساختار گلستان مي       

ا و  مقاهوه   . است« روا ت پ كارسك»و « مقامه»آ د و آن  ، به م ان ميها ي دارد ساختار، هماهنگي

حم دي و روا وت   ، حر ري،مقامات همداني ،بر آن است تا با بررسي و تطب ق ساختاري گلستان

ت اصولي، هود ، موعوو  و    راوي، شخصو     ها، طرح، کون،،  پ كارسك از ح ث تعداد حكا ت

 .هاي ساختاري آنها بپردازد فاوتها و ت ها به شباهت شرو  و پا ان حكا ت

 

 : ها كليد واژه

 .پيكارسك و حميدي ، گلستان، مقامات، همداني، حريري،ساختار             

                                                      

 -  ّایران  -کرجدانشگاه آزاداسلامی  ، واحد کرج، ات فارسی گروه زبان و ادبی 

.email:a.daneshgar2015@gmail.com  

 94/39/49: تاریخ پذیرش   30/30/49: تاریخ وصول
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 مهمقدّ

از جملوه اسوتاد    ،قان معاصور ا محقّننام ده است ام « مقامات»کسي گلستان را  مان، از متقد 

دهود کوه هردنود     ا   موعو  نشان موي ( 366: 3136بهار، . )بهار آن را مقامات سعدي، نام نهاده

  ه ف ا و  کتوا ،  أا در تو سعدي در گلستان، سبكي منحصر به فرد و مخصوص به خود دارد، ام و 

 .دشمي ن ز به مقامات داشته است ةگوش

   نو  ادبوي بوا مقاموه    هاي رمان پ كارسك، به تشابهاتي که ا با نگاه به و ژگياز طرفي 

اد ا   نو  ادبي با مقامه احتمال خو شاوندي تار خي ب   آنهوا را از  شباهت ز . بر م پي مي دارد،

هردند که ا   خو شاوندي تار خي به اثبات نرس ده  ؛و منتقدان ادبي بالا برده است مور خاند د 

ات شرقي و در ا احتمال ا نكه رمان پ كارسك در ادب  ام ( 613: 3133بالا ي و کو ي پرس، . )است

از « داسوتان کوتواه  »جاهبي است بر ا نكه خاستگاه نو  ادبي ة داشته باشد، فرع نو  مقامه، ر شه 

هردند که همداني، مقامات، را .  عني ا ران، بدان م ،همداني اهزّمان نو  پ كارسك را سرزم   بد ع

ث ر أتو  شك  ذوق و روح ا رانوي هوم در آن بوي    ات عر  نوشته وهي بيأث ر ادب  به عربي و تحت ت

همداني با انشاء مقامات خود، بابي را در نثر عر   اهزّمان بد ع( 113: 3131خط بي، . )ده استنبو

هواي   س لي خروشان پس از گورر از سونگ    کند که همچون  و پس از آن در نثر فارسي، باز مي

غوغوا و   تا کوه در آن گلسوتاني سوبز شوود بوي      رسد م مياي سرسبز و خرّ هفظ، به جلگه فپرتكلّ

 .اي خروشان تكلّفات هفظيه ه اهوي س ل

ادبوي مقاموه و رموان    ا   مقاهه بر آن است تا در پي ا و  فرعو ه کوه بو   گلسوتان و نوو              

بوه ا و    . آنهوا بپوردازد   ةبه تطب ق و مقا سو  ،ها ي از نظر ساختاري وجود دارد پ كارسك شباهت

ت هموداني، حر وري و   هاي ساختاري مقاما ة و ژگيآن و ارائ ةمنظور به بررسي مقامه و تار خچ

ختاري گلسوتان بوا آنهوا پرداختوه     سوا  ةحم دي و بررسي رمان پ كارسك و در نها ت بوه مقا سو  

ي تحق ق با د گفت در مورد گلستان تحق قات فراوانوي شوده اسوت، حتّو     ةدر با  پ ش ن. شود مي

گلستان بوا   هاي ها و حكا ت با  کلّ دربارة گلستان و مقامات و مقامه نو سي وهي ةمقا س ةدربار

صوورت نگرفتوه   مقا سوة سواختاري   مقامات همداني، حر ري و حم دي و رمان پ كارسوك   کلّ

 .است
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 تعريف مقامه و تاريخچۀ آن

 گروهوي موردم،   جواي نشسوت ،   مجلس،» :ر ترجمة اهمنجد با معاني از قب لکلمة مقامه د

شووقي عو ف از قوول    و دکتور  ( 3633، 6ج:  3131 اح،س  )آمده  «خطبه که در جماعتي اهقا شود

ه گو ي و ا راد سخ  در مجلس استعمال کرده است دوه  قص »همداني آن را به معناي  اهزّمان بد ع

ي و استاد حس   خط بي  كي از معان  (3:، بي تاشوقي ع ف)« .ستاده باشدآن فرد نشسته و ده ا 

قصاص دورة جاهل ت و  سخنان استغاثه آم ز گدا ان اط ق مي کند که به سبك کاهنان»به را آن 

در زبان فارسي ن وز در معنوي آهنو  و    ( 111: 3131خط بي،)« .مسجع بوده است ،و صدر اس م

تر   اثري که کلموة مقاموه در آن اسوتعمال     قد مي(  331: 3136،بهار) .موس قي به کار رفته است

دهوارم هجوري   ا   ساختار، بالاخره در اواخر قرن ( 361: 3163ب هقي،. )تار خ ب هقي است شده،

پردازي که در آن گرا ، شود دي بوه    گو ي و افسانه هدر زبان عربي ف ّ جد دي شد از فنون قص 

مبتكر مقاموات را در معنوي اصوط حي آن کوه منظوور فو ّ       . تكلّف در صنعت هفظ وجود داشت

 آنچه که سبب شده است،(331 – 331: 3136بهار، .  )دانند همداني مي اهزّمان قصص است،  بد ع

صواحب مقاموات بووده،    « اب  دُرَ د»را مبتكر ف ّ مقامات بدان م، هردند که قبل از او  اهزّمانبد ع 

نوام نهواده نوه    « احواد  »ر، بهوا  ة ا به گفت« احاد ث»هاي خود را  اب  دُرَ د مجلس» ا   است که

، به هرحوال، هردنود کوه ابو  در ود     ( 61-61: 3131ابراه مي حر ري،  و 331 همان،) «.مقامات

ام وا اولا،، اسولو    (  61: 3131ابراه موي حر وري،   )، خود را مقامات نام ننهاده؛ (اربع  )احاد ث 

اسلو  مقامه در آن د ده شده و قطعا،  كي از ر شه هواي فو ّ مقاموات، همو        ؛ عني ،مورد نظر

رفت  توان به طور قطع اسلو  مقامه را هم بودون در نظرگو    بنابرا   نمي؛ آ د کتا  به حسا  مي

ت که ا   کلموه در معواني هغووي    با ا   واقع  . همداني دانست اهزّمانهاي آن صرفا، از بد ع  ر شه

ام ا آنچه مسلَم است، آن است که همداني ا   . گوناگون، آن هم قبل از همداني، شناخته شده بود

                                                     .                     اصط ح را براي نخست   بار به  ك نو  قص ه، منحصر کرد

شفاهي  ةتوان به ا   نت جه رس د که همداني در واقع با مقامات خود، قص  به ا   ترت ب مي       

شود، تبود ل    ة کتبي که در  ك نشست، خوانوده موي  شد به  ك قص  را که در  ك مجلس گفته مي

« .مقاموه در مجلوس بوه صوورت مقاموه در کتوا  درآمود       »:  ا به گفتة خط بوي  (13 همان،. )کرد
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هوا، مقاموات را بوه    ادبوي، بار  مور خوان و از هم   جاست که منتقودان و   ( 113: 3131خط بي، )

قهرمانان رمان پ كارسك تشب ه  و قهرمانان َآن را به« پ كارسك»هاي کوتاه اسپان ا ي از نو   داستان

 .توان د د ني مقامه را در روا ت پ كارسك ميي و مضموز را بس اري از عناصر ساختار ؛کنند مي

 

 پيكارسك

وابسته بوه اراذل و  » :ه استفارسي آر انپور دن   معني شد –ا   واژه در فرهن  انگل سي        

آدمِ  ،هرمان، شخص اوباشي است، شخص اوبواش وابسته به رمان نو سي اسپان وهي که ق ،اوباش

 ( 3636، 6ج:  3131آر انپور،) «رذل

در قرن شانزدهم م  دي در اسوپان ا  »داستاني است که  ادب  اتنوعي  ،پ كارسك در اصط ح      

به معني آدم دغل باز و دو دوزه  ،و معادل آن ،پ كارون در انگل سي پ كارو در اسپان ا ي.پد د آمد

، باهوش و در آواره ،تهو   ي در ا   روا ت ،معمولا، آدمي بياصل شخص  ت .باز و نا نج ب است

موعو  پ كارسك بر محور گر زهوا   .شود که به ندرت دستخوش تغ  ر مي ع   حال ز رک است

واقع گرا انوه را  ا   قاهب روا تي در ب ان، ش وة .ي دور مي زندشخص  تو ماجراهاي زندگي دن   

صال ا   تنها نقطة اتّ. ترک ب شده است متعد ديکند و ساختمان آن از حواد  مستقل و  دنبال مي

د دگاهي  ،نو سندة روا ت پ كارسك .دهد   ميبراي شخص واحدي ر آن است که همه ،حواد 

دربوارة  »به نقل از کتوا   3هَري س بر( 311: 3133داد، ) «.طنزآهود نسبت به جامعه و اجتما  دارد

ان در رمو »: دهود  دن   توص في از پ كارو به دست موي  6از فرانك وادهي دَندهر«  رمان پ كارسك

او از واهود ني ته دسوت و   . شوود  ش توص ف و ماجراها ، نقل موي پ كارسك اسپان ا ي  ك ق ّ

دهنود و از    وندشان زحمت تشر فات به خوود نموي  غ رآبرومند زاده شده که غاهبا، براي تقد س پ

 اباعشق فطري بوه  .شود  به هر دوز و کلكي که شده بزرگ مي .م  د او ن ز دندان خشنود ن ستند

ال د گران به دن ا مي آ د ،  ا معصوم است و به عر  روزگار  اد مي گ رد که با د گل م خود امو

در هر دو صوورت نت جوه  كوي اسوت؛      .را از آ  ب رون بكشد و گرنه ک ه، پس معرکه است

                                                      

Harry Sieber   1. 
 
 . Frank wadleigh chandler 
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ترنج خودمات، را بوا   براي ا نكه زنده بماند با د به خدمت کسي درآ د و در مي  ابد که با د دس

 و   در ا .رود ا   اربا  به سراغ اربا  بعودي موي  براي هم   از  .تر کند اش در  شانهعوا د ق ّ

سرانجام  .کند روا ت خود آنها را وصف و هجو مي گرارد و در شان ک ه مي خدمتگزاري سر همه

اش بي اعتباري مال و مقام  شانهوقتي انوا  و اقسام نام  مات را پشت سر گراشت و با محك ق ّ

 ( 1و 1: 3131س بر، )« .ا سنج د ، داستان خود را به پا ان مي بردآدمي ر

داستان زنودگي لازار ووي   »م  دي و با نام کامل 3111سال  نخست   بار در ،رمان پ كارسك      

 .ط  ك نو سندة گمنوام در اسوپان ا انتشوار  افوت    توس « ها ، ها و نامرادي رمسي و شرح کام ابيتُ

و  وا بوا نوام د گور     « زندگي لازار ووي ترمسوي  »به عبارتي ا   رمان با نام ( 3و1:  3113نام،  بي)

 3133داد، .)نخست   رمان به گونة پ كارسك بوود کوه در اسوپان ا نوشوته شود     « عصاک، تُرمسي»

در آس ابي بر رود تُرمس به  ،لازار و که پدري دزد و مادري با نابساماني هاي اخ قي دارد( 311:

بوه خواسوت    ،پدرش مي م رد و مادرش د گر قادر به نگهداري از او ن سوت دن ا مي آ د و وقتي 

هواي   رحموي  بوي  ؛کند آ د و خانه را ترک مي رمس در ميمادرش به خدمت گداي ناب نا ي به نام تُ

همراهوي  . دهد که دگونه گل م خودش را از آ  ب ورون بكشود   او  اد ميا   گداي ناب نا با او به 

ورد با رسوم و  ان مي دهد که دگونه ساده دهي و صافي کودکي در برخباا   رمان به مخاطب نش

 ،اي ز آن، او را بوه دغول بوازي حرفوه    کند و دگونه گرسنگي و فقر و تورس ا  راه جهان، تغ  ر مي

 ابود کوه در    زار و در ا   رمان، مخاطب در موي هاي لا فر بكاريبا نگاهي د گر به . کند تبد ل مي

 ،وزندگي لازار و . د آن زمان برداردات فاسز کاستي هاي جامعه و اخ ق  پرده ا ،واقع او قصد دارد

 .آموزنود  زندگي پسري است که ر اکاران و دزدان جامعه به او راه و رسوم ر اکواري و دغول موي    

ه موي شوو م کوه     هواي رموان  پ كارسوك متوج و     با نگاهي بوه و ژگوي  ( 333و333:  3113نام، بي)

ز را ت پ قهرمان در مقامه ن ز همچون روا ت پ كارسك، دغل ؛ ردپ كارسك، تشابهاتي با مقامه دا

در مقامه ن ز همچوون رموان پ كارسوك، محوور اصولي داسوتان بور        . باز و ز رک و باهوش است

همانطور که د ده شد، رموان  . ادي استماجراهاي قهرمان داستان و گر زها و ترفندهاي او در ش  

ا و مسوتقل  شود که کام ، از هم مجوزّ  ادثي تشك ل ميپ كارسك هم، همچون مقامه از سلسله حو

جدا ي راوي داستان از . ها وجود  ك قهرمان واحد در م ان آنهاست هستند و تنها نقطة ارتباط آن
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مقامه و رمان پ كارسك را به هم نزد ك کورده   ؛ عني ،ها ي است که ا   دو قهرمان هم از و ژگي

طنزآهود از جامعه در مقامات كارسك وجود دارد، شب ه نگاه و ن ز نگاه طنزآهودي که در روا ت پ 

و  مور خوان شباهت ز اد ا   نو  ادبي، احتمال خو شاوندي توار خي بو   آنهوا را از د ود      .است

بوالا ي و کوو ي   . )منتقدان ادبي بالا برده، هردند که ا   خو شاوندي تار خي به اثبوات نرسو ده   

                (                613:  3133پرس، 

ات شورقي و در  احتمال ا نكه رمان پ كارسك در ادب  و » :گو د حس   خط بي در ا   باره مي      

از  «داسوتان کوتواه  »نو  مقامه، ر شه داشته باشد، فرع ة جاهبي است برا نكه خاستگاه نو  ادبوي  

د کوه او مقاموات، را بوه    هردن. ا ران بدان م ؛ عني ،همداني اهزّمان نو  پ كارسك را سرزم   بد ع

تأث ر نبووده   ، ذوق و روح ا راني هم در آن بيشك  ات عر  نوشته وهي بيعربي و تحت تأث ر ادب  

 ( 113: 3131خط بي، )« .است

 

 (ه893- 853)ساختار مقامات همداني 

ي، ابراه موي حر ور  )  .، دهارصد مقامه بوده استاهزّمان به گفتة محقّقان، اصل مقامات بد ع      

ي، و در مقامات داپ تهران و نسوخ خطّو   همقام 16 ا  13ه ك  امروز ب ، از  و( 13و 16: 3131

قو  ، هود  او از   محقّ ةبوه گفتو  ( 336: 3136، بهار. )ه از او به جا نمانده استب ، از دهل مقام

وده انشاء مقامات، تعل م هغت و تدر س علوم ب غي به شاگردان، و ن ز معارعه با اب  دُرَ ود، بو  

نو سنده با  ك روح فكاهي و هط ف در قاهب حكا واتي نوه دنودان    ( 161: 3131خط بي، ) .است

. «کنود  هفظي خواننده را به خود جلب نموي  ةجز از جنب»استاد خط بي ة جاهب و جرا  که به گفت

و ر وا و  کنود و فسواد و تبواهي     ر خود را در مقامات، منعكس موي اوعا  اجتماعي عص(  همان)

و ن وز    (336-361: 3133هموداني،  )گان و تازه بوه دوران رسو دگان،    قاتي دون نوک سهتزو ر طب

بوه   ...مردي از کنارم گرشت که ک ه خم آساي قاع ان برسر پوش ده  ...»: خوار قاع ان مال مردم

ملخوي   .افتد مگور در دشوم  ت موان    ا   ب دي است که نمي: ک ست؟ گفت ا  : نمازگزاري گفتم

درد مگور بوه    گرگي است که بنودگان خودا را نموي   . آ د مگر در کشتزار حرام نمياست که فرود 

و گروهي را که در ز رهواي د   اس م به عوام فر بي ( 611: همان)« .هنگام رکو  و سجود کردن
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هاي د گر مقامات او، وجود روح ن رنو  و   از و ژگي( 31-33: همان . )کند رسوا مي پردازند، مي

ه از دشم مردم نادان دور ن رن  و افسوني ک. شود ه جا در حكا ات، د ده ميافسون است که هم

از د گر (  363:همان)« .شگفتا از نادانيِ گروهي که م  از ناداني آنان به آساني سود بردم»: ماند مي

: 3131خط بوي، . )رسد هاي مقامات او ا   است که معمولا، با کد ه و در وزگي به پا ان مي و ژگي

وانعكاس اوعوا  اجتمواعي موردم آن    ( مقامه ساسان ه ود نار ه)ه غ ر از کد ه و در وزگي ب( 161

مقامه عراقّ ه )، شعر و شاعري (مقامه علم ه)، تعل م (مقامه ملوک ه)دوره، موعوعاتي از قب ل مدح 

هواي ک موي    ، بحوث (مقامه حرز  وه )، موعو  دعا (مقامه و عظ ه)و موعوعات د ني ( و قر ض ه

در مقامات همداني، قابول مشواهده   ( مقامه مغزه ه و صفر ه)و موعو  د ستان ( ه مارستان همقام)

هاي مقامات او آن است که داستان پوردازي در آن هرگوز هود  نو سونده      از د گر و ژگي. است

ا   موعو   .هاي هفظي، هد  او بوده است ه به نثري با آرا ،نبوده بلكه، عبارت پردازي و توج 

ه توج  ؛ عني ،هر دند که در ا   ش وه. گرارد هاي ادبي انشا ي به نما ، مي ل هنرمنديرا در خ 

ه ف أه او در تا به هر حال، توج ام . هاي هفظي هرگز به قدر حر ري، تكلّف نداشته است به آرا ،

پا وة اساسوي در پ شوبرد    وعات مورد نظرش بوده اسوت؛ بنوابر ا و     مقامات، ب شتر، هفظ و موع

. درخود  گفتگوو، موي   ةبرپا و  اهزّموان  هاي بود ع   عني حرکت در داستان ؛است «گفتگو»،، داستان

گفتگو ي که م ان قهرمان و راوي داستان جر ان دارد و طي آن قهرمان داستان مانند اد بي مسلّط 

ع و موزون و ن ز ش  ادي کوه  آوري و به کارگ ري فنون ب غت با تنظ م عباراتي مسج  به ش وة زبان

شود، مردم را تحث تأث ر قورار داده و بوه هود      ت داستان، ناشي ميت د گر شخص  خصوص  از 

هاي د گر مقامات او، داشت   ك قهرموان خ واهي    از و ژگي. رسد اصلي خود که تكد ي است، مي

وجود  ك راوي مشترک و هم شگي و خ اهي بوا  . بانام ابواهفتح اسكندري در تمام مقامات، است

 مقامات همداني بوا جملوه   ةشرو  هم .ت د گر مقامات او استشام ن ز، خصوص  نام ع سي ب  ه

روش راو ان، تقل د کرده »همراه است که به گفتة محقّقان در ا   کار از  «حدثني ع سي ب  هشام»

 (61: 3131ابراه مي حر ري، )« .است

، ة قر ضَ همث ، مقام ؛ات استتمام مقامات او، نام دارند و نام آنها برگرفته از موعو  مقام         

 (31: 3133همداني،  ) .اي در شعر است مقامه
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شهرها ي که نو سونده،  ؛ هاست هاي شهرها و سرزم   مقامه از مقامات او به نام 63حدود          

لازم به ذکر است که اغلب آن شهرها  .گرارد ماجراها و حواد  داستان، را در آنها به نما ، مي

 .مثل بلخ  ه، اهواز  ه، ش راز  ه، قزو ن  ه.ه سرزم   ا ران استهم مربوط ب

ه و د گوري مقاموة اهقرد  و   ( شو ر ) ه كي مقامه الاسد  : دو مقامه به نام ح وان داردهمداني         

 ك مقامه به نوام خمرّ وه در   . ه وناجم  همثل جاحظ  . مقامه به نام اشخاص دارد 6حدود (.بوز نه)

دو مقامه به نوام   .دو مقامه با عنوان مجاع  ه و اهنِهد َه،در وصف گرسنگي دارد .وصف شرا  دارد

هاي  ه در بحث ك مقامه به نام مارستان  . گدا ان و روح رذاهت آنان دارد ةه درباره و د نار  ساسان  

نوام   اي اسوت بوا   او، مقاموه  ةتر   مقام طولاني. ک مي دارد و  ك مقامه به نام حرز  ه در دعا دارد

علم دارد و  وك   توص ف در ، ك مقامه به نام علم  ه  .ه که نام نوعي غرا به نام دوغباستمض ر  

در مودح پادشواهي،   . ه و شوعر  ه دو مقامه در شوعر دارد بانوام قر ضو     . مقامه هم در وص  ت دارد

و . د سوتان اسوت  ه دارد که نووعي  ه و صفر  دومقامه هم به نام مغزه   .اي با نام ملوک  ه دارد مقامه

او در ا   مقامه قصود دارد  .  ك مقامه هم به نام ابل س دارد که از ز باتر   مقامات همداني است

به ا   موعو  اشاره کند که شاعران در سرودن اشعار خود، ب شتر تحت تأث ر ابل س هستند و از 

واهفتح اسكندري تا آنجا در ا   مقامه در ب ان روح ش  ادي و فر بكاري اب. گو ند زبان او سخ  مي

م را دهد، ابواهفتح اسكندري با گرفت  دستاري از ابل س او را که همه عاه رود که نشان مي پ ، مي

ا   ثمرة بخش، او : اسكندري دستار خود را نشان داد و گفت»: دهد، فر ب داده است فر ب مي

راسوتي کوه توو بواج سوتاني      اي ابواهفتح تو از ابلو س ن وز بواج گرفتوي ،بوه      : گفتم. به م  است 

ه که نام نوعي اي هم با نام الازاذ   هم با نام وعظ  ه در وعظ و مقامه  ك مقامه (633:همان)«!هستي

 .خرماست

ا دنود مقاموه   ب شتر مقامات او کوتاهند ام .هاي مقامات او، کوتاهي آنهاست  از د گر و ژگي       

 .هو بشر   هه و ص مر  مقامه مض ر  : طولاني هم دارد مثل

آن، ا   است کوه راوي فقوط در انتهواي مقاموه ن سوت کوه قهرموان را        د گر هاي  از و ژگي      

، ماننود مقاموة   شووند  همان ابتدا با هم همسوفر موي   کند بلكه بس اري از اوقات ن ز از شناسا ي مي
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 «...بوا مو  بوود   در بصره بودم و ابو اهفتح اسكندري ن ز » :ع سي پسر هشام گو د (دوغبا)مَضِ ر  ه 

 .او بس ار مشهود است ةن ز در مقام« سفر»که عنصر  د گر ا   ةو نكت( 361:همان)

 

 (ه515-444)ساختار مقامات حريري 

خوود، بزرگتور   و    ةگان ابومحم د، قاسم ب  علي ب  عثمان حر ري با تاه ف مقامات پنجاه       

 .3 تاموات هموداني تقل ود کورده اسو     مشهورتر   مقامه نو س عربي است که به طورکامول از مق 

وي ا   مقامات را به قصد معارعه با همداني و ن ز به تشو ق  كي ( 36: 3131حر ري، ابراه مي)

 ( 33:همان. )ه ف کرده استأاز بزرگان معاصر، ت

هردند کوه  . مقامات وي برخ   مقامات همداني، از روي طرح و نقشه، نوشته شده است       

ا از جهت تأه ف، نظم و ترت بوي در آن  داستان ب   مقامات، ارتباطي ن ست ام  از ح ث مضمون و

خود به  ةز را در نخست   مقام؛ آ د اي در آن به دشم مي دنانكه مقد مه و مؤخّره ؛شود مشاهده مي

و ابوز ود   6امحوار  هم و   ؛ عنوي  ،ت اصولي مقاموات،  دهد که دو شخصو    نام صنعان  ه، ترت بي مي

 وي و  رو ه دومتوج و  ،هوا ، اسوت   شوند و حار  همَ ام که راوي داسوتان  شنا ميسروجي با هم آ

که دگونه از فصاحت و قو ت  گردد و ا   گري و دغل بازي و فصاحت ابوز د سروجي مي ح له

ا و  رونود، اداموه    . دهد ب ميبرد و به قصد گدا ي مردم را فر  ک م، در وعظ و ترک ر بهره مي

کشود کوه هور دنود از      تحر ر مي ةهاي بعدي خود، حوادثي را به رشت ه ابد و حر ري در مقام مي

هوا و دغول    گوري  ا هموة، شورح ح لوه   هحاظ مضمون با هم ارتباط ندارند و به دنبال هم ن ستند ام 

هاي ابوز د سروجي است که در همة آنها هم به صورت تصادفي با راوي داستان بر خوورد   بازي

دهول و هشوتم،    ةدوم توا مقامو   ةحر ري از مقام. شناسد او را ميکند و راوي در پا ان داستان  مي

و . کشود  هاي ابوز د سروجي را به فنون و اشكال گوناگون تصو ر مي حواد  و ماجراهاي تكد ي

دهد که با هزار ح له  هاي گوناگون نشان مي شخص  ت سروجي را در ر خت و ق افه در هر مقامه،

                                                      

ماۀ  علاّ ،ماان به تحقیق،ذکر مقامااتی کاه بادیع الزّ   »:مدان می داندمۀ همان را علاّحریری در مقدمۀ مقامانش ، بدیع الزّ - 9

 (49: 9040حریری،) «...همدان که خدای بلند مرتبه او را رحمت کند آن را به وجود آورده 

 «کلّکم حارث و کلّکم هَمّامُ»: به عاریت گرفته است( ص)را از گفتار فخیم نبی اکرم ( حارث همام)اسم راوی  -  
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دهد  ا هباس واعظان، مردم را فر ب ميو گاه ب( هبغداد   ةمقام)و ترفند گاه در هباس وپوش، زنان 

هو   برخوورد   ام او را در او گاه حار  ب  هم و  و دنان در تغ  ر شكل و ق افه، مهارت دارد که ه چ

جراها ي است که به ها و ما يدهل و هشتم، شرح تكد  ةمقام همانطور که گفته شد تا. شناسد نمي

که سراسر  هاي او در تكد ي است آوري تر، شرح زبانّ آ د و از همه مهم هاي او پ ، مي تبع گدا ي

 .هاي ادبي است مشحون از فنون و آرا ه

د کوه  کش  سنده زندگي سراج را به تصو ر مينو ،هساسان   ةمقام ؛ عني ،مة دهل و نهمدر مقا      

ز ورا   ؛دا ي را پ شه کندکند که حرفه گ ا به پسرش توص ه ميد گر از کارگدا ي، بازمانده است ام 

 .زراعت و صناعت و امارت و تجارت خاهي از دردسور ن سوت   ةهاي دهارگان ه چ کدام از حرفه

دهد که پ رمرد واقعا، از ا   کار توبه کرده  پنجاهم، نشان مي ةآنگاه در مقام( 161: 3111حر ري، )

. گز نود  ن پوس خلووت موي   خوانود و از آ  دنانكه در هم   مقامه اشعاري در توبه براي راوي مي

. ب نود  و او را در حال عبوادت وزهود موي    راوي بعدها قصد د دن او مي کند( 136و131: همان )

کند کوه راه   نمي اي که از ابوز د سروجي به خاطر دارد، ظاهرا، باور ا با گرشتهشود ام  مهمان او مي

ب ند کوه   صوف انه مي ةو گر  دنان او را مشغول به نماز و مناجات وهيزهد و توبه را پ ، گرفته 

به ا   ترت ب با آغاز وانجامي ( 131و131:همان.) کند که به راه خدا برگشته است  ق   حاصل مي

 .بر م ذهني او در تأه ف مقامات، پي مي ترت ب و طرح که مقامات حر ري دارد، به نظم و

هم فرعي  رد که هردوت ثابت داشخص   ص شد در تمام مقامات،، دووي همانطور که مشخّ     

ام در قاهب راوي و د گري ابوز ود سوروجي کوه ماجراهواي      كي حار  ب  هم  :و خ اهي هستند

حرام  وه، راوي حوار  بو      ةلازم به ذکر است که در مقام .گردد داستان حول محور وجود او مي

وز ود  حوار  بو  هم وام از اب   »: اسوت ام ن ست بلكه ابوز د سروجي است که قهرمان داسوتان  هم 

 (111:همان)« ...سروجي روا ت کردو

ا درکنارا   موعوو   موعو  اصلي مقامات حر ري مانند همداني، گدا ي و کد ه است ام          

موعووعاتي   .گ ورد  ه او قورار موي  اصلي، موعوعات د گري که در مقامات همداني ن ز مورد توج 

         .هصوونعان   ةمقاموو ؛مثوول ،اردوعووظ وتوورک ر کووه بوو ، از ده مقامووه بووه آنهووا اختصوواص د  :ماننوود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

            
  

        59       پاييز /        33شماره   /    سيـزدهم سال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 331
 

 «. حدود دوازده مقامه را به خوود اختصواص داده  »تر   موعوعاتي است که  موعو  ادبي، ازمهم 

 ( 13: 3131ابراه مي حر ري، ) 

از علل توجوه حر وري بوه    . ب ن م هاي ادبي را مي انگ زتر   صنعت در ا   مقامات شگفت         

بوه  . وجه نو سندگان هم عصر او به تصنّع در هفظ و ب غت بوده استصنعت کاري در ا   نثر، ت

او . هاي نو سنده در زم نة هفظ است هر صورت مقامات حر ري، ب ، از هرد ز، صحنه هنرنما ي

گ رد هنرمندي هاي اودر هفظ و سجع در همه جاي  انوا  مختلف صنا ع را در مقامات، به کار مي

بد تا ابوز د با آن ابزار کارآمد، در ترفندها و فر ب مردم موفق شتا حكا ات، به کمك سروجي مي

حار  بو   »: نقطه خواند بي اي مي ابوز د  خطبه( هاهسمرقند  )ب ست و هشتم  ةمث ، در مقام. باشد

اي بوودون اشووتباه و عروسووي بوودون نقطووه   هنگووامي کووه آن خطبووه را برگز ووده : ام گفووتهم وو

تووان از   خواند که همه را هوم موي   جم تي مي( هاهقهقر  )هفدهم  ة ا در مقام (661:همان)«... افتم

اي  ابوز ود، ناموه  ( هاهمراغ  و ) وا در مقاموه ششوم    . راست به دپ و هم از دپ به راست خوانود 

 . نقطه است دو کلمه  كي نقطه دارد و  كي بي خواند که در آن از هر مي

او در موعوو   . علم نحو و فقه است مقامات او، موعوعات مربوط به از موعوعات د گر        

و درموعو  علم فقه دو مقاموه دارد بوه نوام     (613:همان) .حو  ك مقامه به نام قط ع  ه داردعلم ن

 ( 611:همان. )و ط ب  ه( 363:همان.) هفرع  

ها، موسوم کورده و   حر ري هم مانند همداني اغلب مقامات خود را به نام شهرها و سرزم         

د نار  ه، فرع  ه، قهقر  ه، فاروق  وه،   :از آن جمله .به نام شهرها وسرزم  ، ن ست مقامة اوحدود ده 

 . هه، شتو  ه و ساسان  ه، رقطاء، وبر  ه، بكر  شع ر  
 

 (ه559درگذشته )ساختار مقامات حميدي

 اهقضات بلخ، صواحب    ، قاعيب به حم داهد    ابوبكر عمرب  محمودي بلخي ملقّحم داهد      

انشاي . هجري قمري آن را تأه ف کرد 113مقاماتي بوده است به ش وة مقامات عربي که در سال 

در ا و  اصول و   » :ارسوي و عربوي  حم دي در مقامات، به نثري است که آم خته است از زبوان پ 

 «.و غوورر عربووي بووا درر دري از گوشوووار سووخ  درآو خووتمپارسووي بووا تووازي ب ووام ختم  ،فصوول

مقامات او از ح ث تفنّ  در هغات و پرورش مضام   و تنظ م داستان، اثري ( 66: 3111حم دي،)
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ا بوه  ام و  .توان گفت که کار او تقل د صر  از مقاموات عربوي اسوت    به ا   جهت نمي ؛بد ع است

و ا   موعوو   (  361: 3161بهار،) .و حر ري بوده اهزّمان هرحال قصدش پ روي از مقامات بد ع

هغز با آوردن صونا ع   مةدر مقامات خود نشان داده در مقا ،و پ روي کندرا که قصد داشته از هر د

سكباج تقل د خود را  ةو در مقام(  11: 3111حم دي، ) فات، تقل د خود را از حر ريبس ار و تكلّ

 ( 361: 3161بهار، .)نشان داده است اهزّمانة بد ع اهمض ر   ةاز  مقام

هواي او از زبوان  وك دوسوت      تمام داسوتان . كسان استشرو  و خاتمه داستان هاي او           

. صوي دارد شود واز ا   جهت برخ   مقامات عربي کوه راوي معو    و مشخّ   مهربان روا ت مي

، 61: 3111حم دي ،) « حكا ت کرد مرا دوستي» : صي نداردمقامات حم دي راوي مع    و مشخّ

 : کند در خاتمه ن ز هم شه قهرمانِ روا ت خود را گم مي.( ..و13

 «حق هردوان فلـك اندر نهان چه كــردمعلوم من نشد كه برايشان جهان چه كرد        در »

 (84:همان )                                                                                                  

دنانكوه هور مقاموه متناسوب بوا       ؛دندهاي اصلي مقامات او هم متعد  تهرمانان  ا شخص  ق         

، وم که موعوو  آن پ وري و جوواني اسوت    مث ، در مقامة د .ا ناشناسموعوع،، قهرماني دارد ام 

پ ري و جوواني  » :هاي داستان، پ ر و جواني هستند که با هم در جدل و مناظره هستند شخص  ت

در ا   مقامات هم سوفر،  ( 16:همان) «.اني ا ستاده و از راه جدل درهم افتادهدکّ را د دم بر طر 

هاي مقامات حم ودي ن وز بوا مسوافرت راوي و      ز را داستان؛ عنصر ثابت و دگرگوني ناپر راست

قهرمان داستان هم اغلب پ رمردي است کوه بوا وعوظ و خطابوه و     . شود غربت گز ني او آغاز مي

هود  قاعوي از   . کنود  مردم را مجرو  خود ساخته و عوام فر بي موي فصاحت و ب غت خود، 

هوا و   پوردازي و پورورش جملوه    پردازي نبوده بلكه آرا ، کو م و سوجع   انشاء مقامات،، داستان

 .ت ب شتري برخوردار بوده است  ترک بات ز با، در نظر او از اهم 

ــود » ــد بـ ــدیي  بايـ ــخن لیـ  در سـ

ــ   ــ  و  ري ــاي دی ري ــخن ه ــه س  ب

 

ــ  ــوددر فصـ ــد بـ ــ  بايـ  احت خطيـ

 «در زمانـــه  ريـــ  بايـــد بـــود   

 (05: همان)                               
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دنانكه خود  ؛، بودهقصد معارعه باحر ري و همداني از د گر اهدا  او در انشاء مقامات         

که ا   هور دو مقاموة سوابق و لاحوق کوه بوه       ...»  :کند کتاب، به ا   موعو  اشاره مي ةدر مقدم

ا عووام  عبارت تازي و هغت حجازي ساخته و پرداخته شده است، اگرده بر هر دو مز د ن ست ام 

ثلوث معطّور   عجم را مف د ن ست ؛ اگر مشك و عود ا   بَخور معنبر شودي دمواغ عقول از ا و  م    

 ( 63: همان) «...شدي

عوظ،  موعوعات ادبي، توار خ اسو م، و  : زموعوعات و مضام   مقامات حم دي عبارتند ا        

 ،، جنون، توص ف بهار، خزان ، پ ري ، عشق، جهاد، عرفان، فلسفه، آدا  سفر، تصو نجوم، طب 

 .جواني ، مرد و زن 

ا با همة ا   احووال   ام  مضمون کاسته است، ور معني وه نو سنده به هفظ، از نهردند که توج       

پا وان مقاموات او بورعكس مقاموات هموداني و      . به اندازة مقامات حر ري داراي تكلّوف ن سوت  

و   باره با د گفت که حدود س زده مقامه از ب ست  در ا   .شود  ري به کد ه و گدا ي ختم نميحر

 ازده مقاموة د گور هوم کوه      ؛ عني ،در بق ه. ي ندارددهار مقامة حم دي با موعو  گدا ي، مناسبت

موعو  داستان با گدا ي سروکار دارد، گوداي مقاموات حم ودي، وقاحوت و سوماجت گودا ان       

شوود توا    بلكه منتظر موي  .کند مقامات همداني و حر ري را ندارد و با خدعه و فر ب، تكد ي نمي

، ک سوه و آنچوه در   فضل او بشوناختم  دون کنه»: به او بخششي کنند مردم با رعا ت خاطر خود

 ( 3همان،) «.وي بود به وي انداختم و جاي بپرداختم

و د گور ا نكوه     شوود  روح فكاهه ن ز مانند مقامات همداني و حر ري در مقامات او د ده موي      

 .افتد فاق ميحواد  در ا   مقامات ن ز، ب شتر در سفر ودرغربت اتّ

 

 اتمقايسۀ ساختار گلستان و مقام

ات فارسوي شوناخته   ل در تار خ ادب  و گلستان سعدي به نثر و به نظم  به عنوان اثري طراز او       

ا کمتور کسوي بوه    انود ام و   شده است و پژوهشگران بس اري ا   اثر را از وجوه گوناگون نگر سوته 

ورد هواي آن را مو   روا وي حكا وت   هاي صرفا، ه نشان داده و جنبهساختارهاي روا ي ا   اثر، توج 

 .است با ، تنظ م گشته 3ارز ابي قرار داده ا   اثر ارزشمند در 
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در اخ ق درو شوان، بوا    ؛حكا ت 13در س رت پادشاهان با  :هاي ا   کتا  با عناو   با         

در عشوق و   ؛حكا وت  31در فوا د خاموشي، بوا   ؛حكا ت 61فضل ت قناعت، با  در ؛حكا ت 13

حكا ت تنظ م شده  63حكا ت و در تاث ر ترب ت با  1وپ ري با در ععف  ؛حكا ت 63جواني، با 

 . است

هواي آن بوه صوورت     با  هشتم از ا   کتا ، با عنوان در آدا  صحبت برخ   بق ه با        

شوو م کوه    ه موي با ا   ترت ب متوج . هاي روا ي است اي از حكمت ا ت ن ست بلكه مجموعهحك

اي  دنانكوه ا و  کتوا  بوا د بادوه     . اشتهي در ذه  خود ده ف ا   کتا ، طرح کلّأسعدي براي ت

نظردرترت وب    امعوان »: کند، هشت بوا  دارد  اش ذکر مي شود و دنانكه خود در د باده شرو  مي

عل ا، دون بهشت،  ةغنا و حد ق ةکتا  و تهر ب ابوا ، ا جازسخ  مصلحت د د تا برا   روع

  (13: 3133سعدي، . )«فاق افتادبه هشت با  اتّ

کنود کوه    شرو  آن با د باده، تنظ م آن در هشت با  و داشت  خاتمه، حكا ت از طرحي مي     

ل بوا  او   3دنانكه خود، ا   کتا  را به و وژه   است؛ سعدي با آن طرح، گلستان را تنظ م نموده

بنوابرا   از هحواظ    اسوت؛  بندي کرده و در  وك بوا  گنجانوده    آن را بر اساس موعوعات، دسته

شود و طورح آن هوم بوا آنهوا فورق       شكل هم   جا با مقامات پ ، از خود متفاوت مي ور خت 

با همان نظم موعوعي در  هاي آن، سبب شده که فاقد نام هم باشند و تعداد ز اد حكا ت. کند مي

ها ي  ها، حكا ت م ان ا   حكا ت دند که گاه در هر. ها قرار گ رند ها، تحت عناو   آن با  با 

ا   . هاي د گر ربط دارند شوند که به موعو  با  ربطي ندارند و  ا به موعو  با  يهم  افت م

 .هم ن ستند ةند جز در موعو  و به ه چ عنوان دنباها ها، کام ، از هم مستقلّ حكا ت

 كي حكا ت مشوت زن،   ؛ل استها کوتاه هستند بجز دند حكا ت که مفص  اغلب حكا ت        

و حكا وت مفص ول   ( 366: هموان )عي گري حكا ت جدال سعدي با مود  د (  331: 3133سعدي،)

از ( 61:هموان  ) .د گر، حكا ت  كي از رف قان سعدي است که از دهر مخاهف به فغان آمده بوود 

هواي   ب ن م، آن است که برخي از حكا ت ها اثري نمي ي د گر گلستان که از آن در مقامهها و ژگي

دهول و  كوم از بوا  دوم و     هواي  مانند حكا ت ؛ر منظوم استه بس ار اندک، سراسگلستان، اهبتّ

در گلستان برخ   مقامات قبلي، راوي سوعدي  . ب ست و  كم از با  پنجم و نهم از با  ششم
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که در مقامات همداني راوي شخصي فرعي بود به نام ع سي ب  هشام ودر مقامات  است درحاهي

و در مقامات حم دي راوي، دوستي مخلص و ام حر ري ن ز شخصي خ اهي به نام حار  ب  هم 

ت قهرمان  ا بهتر است گفته شوود شخصو     .نبود که ک ست و نامشخص بود مهربان بود که معلوم

ه وز ور، گواه   گاهي پادشاه اسوت گوا  . ر است، فردثابتي ن ستهاي گلستان متغ   اصلي در حكا ت

اصولي مقاموات، شخصوي اسوت     ت که در مقامات همداني شخصو    در حاهي.. .زاهد و گاه پدر و

خ اهي به نام ابواهفتح اسكندري و در مقامات حر وري، شخصوي بوه نوام ابوز ود سوروجي و در       

ص ن ست بلكه متناسب با موعو  مقامه، همچون   و مشخّت اصلي مع  مقامات حم دي، شخص  

 .کند هاي گلستان تغ  ر مي حكا ت

ت اصولي در آن اسوت کوه در گلسوتان،     ص  فرق گلستان با مقامات حم دي از جهت شخ         

مث ، در  ؛شود هاي اصلي معمولا، در هر با  متناسب با آن با  کمتر دستخوش تغ  ر مي تشخص  

  در حاهي. هاي اصلي حكا ات معمولا،  ا پادشاه هستند و  ا وز ر تبا  س رت پادشاهان، شخص  

هواي   از تفواوت  .کنود  ن ز تغ  ر مي تمقامه، شخص   مقامات حم دي به تناسب موعو  هر که در

د د م که مقامات پ ، از گلستان، به عنصر سفر بس ار . عنصر سفر است د گر گلستان با مقامات،

شود و   م و کمال در سوفر قهرموان خ صوه موي    دادند و ماجراها و حواد  داستان تما اهم  ت مي

در حاه كه سفر، عنصر ثابوت  . کرد غربت را تجربه مي قهرمان داستان در همه جاي مقامات، حس 

گاهي هم اگر ا   موعو  را ق د کرده، با ا جوازي مف ود، اشواره بوه     . هاي گلستان ن ست حكا ت

 .مسافرت راوي کرده است

ا مثول هموه   واقع امر، ا   است که عنصر سفر هوم درحكا وات گلسوتان مشوهود اسوت ام و            

 :م ن ست نظ رأوموعوعاتي که به آن پرداخته، با تفص ل و تطو ل، ت

 ( 13: 3133سعدي، )« ..... اد دارم که شبي در کارواني همه شب رفته بودم و»       

 (11: همان. )«.... سر در ب ابان قدس نهادم.از صحبت  اران دمشقم م هتي پد د آمده بود»       

 ( 363 :همان )« ....... ساهي از بلخ با م انم سفر بود و»        
موعوو  حكا وت بوا     حكا ت طولاني هم در گلسوتان وجوود دارد کوه تموام جر وان و      اام       

: هموان . )رود وآن، حكا ت مشوت زن اسوت   سفر از سوي شخص  ت داستان، پ ، ميدرخواست 
331) 
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« دارم  واد »هاي گلستان است که سعدي گاه بوا عبوارت    رد شرو  حكا تد گر در مو ةنكت       

 .شرو  مي کند« اند آوَرده»ك وش وه کل له و دمنه با و گاه به سبکند  حكا ت خود را شرو  مي

هاي مقامات آن بود که قهرمان داستان در پا ان مقامات، به طوور ناگهواني ناپد ود     از و ژگي       

در هو چ کودام از   . گشوت  آمود، ناام ود از  وافتن، موي     تجوي او برموي شد وراوي که در جسو  مي

 .شود ت اصلي حكا ت هرگز ناپد د نميافتد و شخص   قي نميفاهاي گلستان دن   اتّ حكا ت

مشابه در تموام ا و     ةا نكتاز هحاظ موعو ، ن ز، تنو  موعوعات در گلستان بس ار است ام        

 .همه رعا ت شده استآم ز در مقامات با گلستان، آن است که وجود روح فكاهي وانتقادهاي طنز

در هو چ کجواي   . هاي گلستان موعوو  فقور ون ازمنودي اسوت     در حكا ت بس ار مهم  ةنكت       

عدي، شون ع اسوت   آن قدر ا   عمل از سوي س .شود در وزگي تا  د نمي گلستان، گدا ي کد ه و

اي خداوندان نعمت اگر شوما را  : ازان حلب گفتمغربي در صف بزّ« ةخواهند»که روزي از زبان 

 ( 331: 3133، سعدي. )برخاستيرسم سؤال از جهان ما را قناعت،  انصا  بودي و

ن وازي   شود و ن ازمندان را بوه  بوي   د زي، فقر و درو شي را  ادآور مي او همه جا در کنار بي      

او نه تنها روح . هاي گلستان با مقامات پ ، از خود است و ا   از بزرگتر   تفاوت دهد سوق مي

کند     ت به مناعت طبع و عزّت نفس ميدعودهد بلكه ن ازمندان را  گدا ي را در جامعه ترو ج نمي

کورد و د گوري بوه سوعي بوازو نوان        ت دو برادر که  كي خدمت سلطان ميتا جا ي که در حكا 

درا خودمت سولطان   »: خورد، از زبان برادر فق ر و درو ، در جوا  برادرش که از او پرس د مي

. ت خودمت رهوا ي  وابي   ز مورهّ ت کار کردن برهي، گفت تو درا کار نكنوي توا ا  نكني تا از مشقّ

او ه چ گاه به گدا وفق ر، جرأت ا نكه از شر  و اعتبار خود بگوررد و دسوت پو ،    ( 31:همان)

ي از جمله اعماهي اسوت کوه   تكد . عيمانند حكا ت جدال سعدي با مد  ؛دهد نمي ،مردم دراز کند

کرده بود کوه دنانچوه   حتيّ جا ي که پادشاهي نرر . سعدي در ه چ حكا تي آن را مقبول ندانسته

شاه کوه ک سوه درم را دسوت     دند درهم نرر زاهدان کند، از زبان بندة خاص  ،حاجت، روا شود
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اي خداونود جهوان، آن کوه زاهدسوت      ": گفوت  ،نخورده پ ، شاه گراشت و نرر او را ادا نكرد

.ستاند زاهد ن ست ستاند وآن که مي نمي
 ( 336: همان)"

هواي مقاموات اسوت، در     توابزارهاي قوي شخص   ه از عناصر مهم دغل بازي ک از فر ب و       

او همه جا، ن رن  و فر ب خلق را محكوم کرده و اساسا، مشكل اصلي که  ؛ب نم گلستان اثري نمي

هاي گلستان، ر اکواري   مضمون بس اري از حكا ت. با زاهدان و عابدان دارد، مردم فر بي آنهاست

هواي   در کنار حكا ت. گز امري پسند ده به شمار ن امده استعابدان است که از سوي سعدي هر

شووند،   بس اري با مضمون ا نكه عابدان و زاهدان مردم فر ب ور اکار، ددار سرنوشتي شووم موي  

هوا و   دهود کوه بعود از فواش شودن دروغ      را هم نشان مي (33: همان) اد فر بكارسرنوشت آن ش  

دهد  ها نشان مي به ا   ترت ب با ا   حكا ت. گ رد ميها ،، پادشاه دگونه بر او خشم  فر بكاري

« منواظره »از ساختارهاي د گر در گلسوتان، موعوو    . داند که او ر ا و فر ب را عملي ناپسند، مي

 ؛گلستان از ا   ح ث قابل مقا سه با مقامات است هر دند که ب شتر مناظرات، کوتاه است. است

( 366: هموان ) درو ،ة بچ  زاده ورة توانگرمناظ و( 331 :3133 سعدي،)پرده و را ت  ةمثل مناظر

همانطور که گفته شد از ا   . عيتحت عنوان جدال سعدي با مد  ،لي ن ز داردمفص  ةه ك  مناظر و

ي و سونّ  ةمنواظر )س زدهم حم دي   ةجهت نظر به ساختار مقامه دارد و قابل مقا سه است با مقام

 (.مة طب ب ومنج مناظر)هجدهم او  ةو ن ز مقام( ملحد

اي که  مثل مناظره شود، ميو ژگي مناظرات گلستان آن است که حرمت ک م در آنها، حفظ         

ت عي ن ز عفّي در جدال سعدي با مد حتّ( 333: همان) .استدر ب   جدال خود وهمسرش داشته

م ودان   ت اصلي اسوت و وارد در ا   گونه مناظرات اغلب خود، شخص  . ک م رعا ت شده است

از زبوان اشو اء وح وانوات      ابنود و منواظرات   اشخاص صورت تمث ل موي  ا گاهي هم،ام )شود  مي

: هموان . )ن وز منواظرة زاغ و طووطي    و( 331: هموان )پرده  را ت و ةمانند مناظر ؛گ رد صورت مي

311 ) 
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سبك او . ، سبك انشاي سعدي در گلستان استاماتمق هاي گلستان با تر   تفاوت از مهم         

 که مقامات همه با هد  عبارت پوردازي، توأه ف گشوتند و تكلّوف و     در حاهي ؛سهل ممتنع است

شا د بتوان گفت که از ا و  ح وث قودري بوه مقاموات      . هاي بارز همة آنهاست اطنا  از و ژگي

 ةه بوه درون ما و  ت معنا و توج و   هاي عمده آن با مقامات، اهم  د گر از تفاوت. همداني شب ه باشد

کوه جودا    متناسوب و سوازگارند  تر ا نكه هفظ و معنا دنان با هم ّ حكا ات آن است و از همه مهم

معنوي هور دو    آن اسوت کوه او بوه هفوظ و     ةا   نكته نشان دهند. شان از هم، ناممك  است کردن

سراسرکتا  او سرشوار از سوجع و   . داده و براي دن   ساختاري، از قبل طرحي داشته ت مي  اهم 

هاي ک مي در ه چ کجاي کتواب، مخولّ هطافوت و روانوي و شو ر ني       ا ا   آرا ،ست ام قر نه ا

از . شعر با نثرش آم خته است ،ه نشان دادهنثرش نگشته بلكه او در حد  اعتدال به ا   صنا ع توج 

 .توان گفت که ساختارش به مقاموات نزد وك اسوت    آم ختگي نثر با شعر ن ز مي ؛ عني ،ا   ح ث

نه تكورار آن وا و  موعوو  از     در ا   خصوص آن است که شعر او دنباهة نثرش است نكتة مهم 

 .کند قدرت و توانا ي او در نو سندگي حكا ت  مي

ا توص ف در ا   که با وجود آنكه قلمي توانا در توص ف هرآنچه بخواهد، دارد ام  ا   د گر       

ا دنوان  ام و  .اي توص ف باقي نگراشتهز را ا جاز سخ  سعدي فضاي کافي بر ؛اثر بس ار کم است

تور   جمو ت،    تر   معاني در کوتاه رداده که ب ،دق ق و ز رکانه، کلمات را در جاي مناسب قرا

دنان کلمات را متناسوب و مناسوب، برگز وده کوه تموام  و کموال،        نص ب خواننده شده است و

و دراز در  هواي دور  بوه راه  و خواننوده را نما ود   ضمون خود را به خواننده منتقل موي مقصود و م

و بوا ا نكوه    دارد نمي هاي ک م، هرگز معنا را از نظر دور ز با ي. کشاند تفس ر و  ا گمراهي نمي

اي  ا و  کتوا  را بوه شو وه     :گو د سازد و مي ت هفظ را خاطرنشان  مي  در مقدمة کتا  خود اهم 

گواه   ا هو چ ام و ( 11: 3133سعدي ،)« .ا د ن را ب غت افزمان را به کار آ د و مترس نوشته که متكلّ

هواي ادبوي    توان هد  از تأه ف آن را همچون مقامات، صرفا، ابوراز هنرهواي هفظوي و تفونّ      نمي

. ا نه رستگاري در آخرت بلكوه در دن وا  اند شد ام  دانست بلكه او در گلستان به رستگاري فرد مي
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آنكوه مسوتق ما، وارد تعل موات     بوي  .داند  واعمال او ميخوشبختي و بدبختي او را در گرو رفتارها 

ها و جزاهاي مرسوم را به او دهد او را براي داشت  زنودگي خوو  بوه     گردد و نو د پاداشد ني 

ت دارد و محال است که ا     فرد و مصاهح او از نظر سعدي اهم . خواند عملكردي خو ، فرا مي

تعل م انشاء و هغت و » ي آن را صرفا،موعو  را در تأه ف گلستان سرسري گرفت و هد  از انشا

 ( 116: 3131حر ري، ابراه مي)« .براي محافل ادبي دانست« حكا ات سرگرم کننده ةته 

به ا   صورت که نو سنده  ا راوي، خطوا    ؛خطابي دارد ةهاي گلستان، ب شتر جنب حكا ت       

ا گاه در ح   تعر ف گفت ام . کند و حكا ت را تعر ف مي. گو د به شنونده و مخاطب، سخ  مي

 رود و نه تنهوا برگفوت و   افتد گاهي هم از ا   فراتر مي فاق ميو شنودي ب   اشخاص داستان، اتّ

. شود مي ها و رو دادها ن ز در آن به نما ، گراشته کند بلكه کن، شنود اشخاص داستان تك ه مي

   مواقع، حواد  در برابر در دن ؛(31: 3133سعدي،)گ ر و شاگردش  مانند حكا ت استاد کشتي

توان م به ا   نت جه برسو م کوه    با ا   توع حات مي. شوند دشمان مخاطب به نما ، گراشته مي

 .هاي گلستان، مشاهده کن م توان م در حكا ت در مواردي، شكل درامات ك را مي

طوري که  ؛ندرو ها از همان ابتدا در پ شبرد پ ام اصلي داستان ومضمون آن پ ، مي حكا ت       

 .رسد ب ني نشده به پا ان نمي حكا ت، هرگز غ رمنتظره و پ ،

بوه ا و  معنوي کوه      ؛و تقابول اسوتوار اسوت    انودرزهاي گلسوتان بور تضواد     ة د گر ا نكه پا       

فقور و ثوروت، جبور و اخت وار، دروغ و     : ماننود  هاي گلستان بر ساختار دو عنصر متضواد   حكا ت

ا و   . کنود  اصلي داستان سربر مي ة، هستبرخورد ا   دو عنصر متضاد راست، بنا شده است که از 

 :از جمله ؛توان در سطوح گوناگون از گلستان شاهد بود ها را مي تقابل

هاي گلستان تنواو  م وان نثور     فاق حكا تت قر ب به اتّاکثر   گلستان که تقر با، ؛در سطح سبك -3

 .ونظم است

هوا از تقابول بو   دو     حكا وت  ةتان درونما و گلسو  هاي در اغلب حكا ت ؛تدر سطح شخص   -6

 .شود ت حاصل ميشخص   ي گفتگوي ب   دوت  ا حتّشخص  
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که گفته شد آهنگي دوگانه را ن ز در سطح مضام   گلستان، شاهد  سطح مضمون همانطوردر -1

 ...ب   ن كي و بدي، راست و دروغ و مثل تقابل  ؛هست م

قص ه هم خوود شوامل دو   . قص ه و حكمت :مت استدر سطح طرح حكا ت که شامل دو قس -1

 .  هو د گري اصل قص ( مهمقد )ه ه  ت او  كي موقع   :قسمت است

 

 

 جدول مقايسۀ ساختار گلستان و مقامات

 حكايت
مقامات بديع 

 همداني ایزّمان
 گلستان مقامات حميدي مقامات حريري

 تعداد
ــا  اوّ 135 مقامه و يك خاتمه08 55 45 ــا  لحكايــت از ب ت

 آخر ه تم

 دارد ندارد دارد ندارد طرح

 بيشتر گ تگو گ تگو گ تگو گ تگو كیش

 نام
نام مقامات برگرفتـه  

 از موضولات است

نام مقامات با موضوع آن  

 ارتباط دارد

ها نـامي ندارنـد بلكـه     حكايت

 .ها نام دارند با 

 طول
بيشتر كوتاه بجز چید 

 مورد

تـر از مقامـات    طولاني

 همداني

بيشتر كوتاه بجز چید حكايـت   يطولان

 كه طولاني هستید

 شروع

ــد یي   ــۀ ح ــا جمل ب

 ليسي بن هشام

با جملۀ حكايت كرد مرا  امحدث حارث بن همّ

 دوستي

ها با روايت  شروع همۀ حكايت

سعدي از ماجرايي است كـه از  

يك يا گروهـي افـراد نكـره و    

ناشیاس و گاهي هـم آشیاسـت   

 كه ديده يا شیيده

 راوي
ام ليسي بن ن)خيایي 

 (هشام

ــن )فرضــي  حــارث ب

 (هماّم

ــتي  ــينّ نيســت، دوس مع

 مخلص و مهربان

 سعدي

شخصيت 

 اصلي

نام ابـوای ت   )خيایي 

 (اسكیدري

ابــو زيــد  )فرضــي 

 (سروجي

معينّ و مشخص نيسـت،  

بلكه متیاس  با موضـوع  

 .كید مقامه، تغيير مي

 

متیاس  . ص نيستمعينّ و مشخّ

 .هاست با موضوع با 
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 پايان

همه جـا بـا گـدايي بـه      باگدايي ديه و در يوزگيبا ك

رسد امّـا همـه    پايان نمي

جا با اشـعاري در بيـان   

گــم كــردن اهرمــان بــه 

 .رسد پايان مي

ــكلي    ــت ش ــر حكاي ــان ه پاي

ــ ــا حتّ ي يــك جداگانــه دارد امّ

حكايت بـه شـيوم مقامـات بـا     

 .رسد ميندريوزگي به پايان 

 هدف

ــيم ســخت و  -1 تعل

 تدريس للوم بلا ي

ارضه بـا ابـن   مع -0

 دُرَيد

پردازي نه  لبارت -0

 پردازي داستان

 معارضه با همداني -1

ــردازي و  لبــارت -0 پ

 ه به ی ظ نه معیيتوجّ

 ن در یغتت یّ -1

معارضه با حريري و  -0

 همداني

پــرورم ممــامين و  -8

ــتان و   ــيم داســ تیظــ

 پردازي لبارت

 انعكاس محيط لصر -4

 مان را به كار آيدمتكلّ -1

 را بلا ت افزايد مترسلان -0

 رستگاري دنيوي -8

 موضوع

انعكاس اوضـاع   -1

 اجتمالي

 كديه و دريوزگي -0

 مدح -8

ــ   -4 ــعر و )ادي ش

 (شالري

 موضولات ديیي -5

 تعليم -4

 كديه و دريوزگي -1

 موضولات ادبي -0

 ولظ و تذكير -8

موضولات للمـي   -4

 و فقهي

ــلام،   ــاريلا اس ــي، ت ادب

ــ ،    ــوم، ط ــظ، نج ول

ــ ه،  ــان، فلس آدا   لرف

ســ ر، تصــوف، لشــق، 

جهــاد، جیــون، كديــه و 

 دريوزگي

ــالي،   ــاع اجتم ــاس اوض انعك

انعكـــاس خـــوي و ســـيرت 

در فميلت . پادشاهان، درويشان

ایالت، لشق، موضـوع پيـري،   

ــحبت،   ــت، آدا  صــ تربيــ

 موضولات اجتمالي و اخلااي

 لیصر  ابت
ها  س ر لیصر  ابت همۀ حكايت س ر س ر س ر

 نيست
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 يگير نتيجه

. حكا وت اسوت   333ل تا هشتم، هاي با  او  ه مجمو  حكا تبا  تنظ م شده ک 3گلستان در        

حكا ت و مقامات حم دي ن ز  13که مقامات همداني داراي دهل حكا ت، مقامات حر ري  درحاهي

 .حكا ت  و ك خاتمه است 61داراي 

باشود   اي سه حكا ت منظووم موي  گلستان دار از تفاوت بارز گلستان با سا ر مقامات آن است که -

 .درحاهي که مقامات همه به نظم و نثرند

، راوي شخصي خ اهي که در مقامات همداني است؛ درحاهي ها درگلستان، سعدي راوي حكا ت -

ام و در مقامات به نام ع سي ب  هشام و در مقامات حر ري شخصي خ اهي به نام حار  ب  هم 

 .ص ن ستن است که معلوم و مشخّحم دي ن ز راوي دوستي مخلص و مهربا

درحواهي کوه در مقاموات هموداني،      ؛ر است و فرد ثابتي ن سوت ت اصلي در گلستان متغ  شخص   -

شخصي خ اهي است به نام ابواهفتح اسكندري و در مقامات حر ري، شخصوي    ت اصلي،شخص  

 .به نام ابوز د سروجي 

ت اصلي مقامات هم شه در پا وان    ، آن است که شخصهاي گلستان و مقامات حم دي از تفاوت -

فواقي  هاي گلسوتان دنو   اتّ   درحاهي که در ه چ کدام از حكا ت شود ناپد د مي به طور ناگهاني

 .افتد نمي

شوود درحواهي کوه ا و       و کد ه در گلستان هرگز تا  د نميآنكه موعو  گدا ي  بس ار مهم  ةنكت -

 .ه استل توج موعو  در مقامات د گر به و ژه همداني و حر ري، قاب

 .درحاهي که در گلستان، محكوم است ؛مقامات است فر ب و دغل بازي عنصر مهم  -

ه بوه  هاي دوگانوه و بوه دنبوال آن توج و     سعدي در گلستان به ساختار تقابل هد گر توج  نكته مهم  -

سوتان حكا وت از شوباهت بو   آنهوا      وجود روح فكاهي در تمامي مقاموات و گل  .مناظره است

ن پ كارسك هم از ح ث موعو  که داراي نگاه طنز آهود بوه جامعوه اسوت و ا نكوه     رما .کند مي

ا سوتا،    ت اصلي آن، دغول بواز،  گردد و ا نكه شخص   ت اصلي ميموعو  آن حول محور شخص  

کوه راوي آن از قهرموان    باهوش و آواره است و ش وه ب ان آن کوه واقوع گرا انوه اسوت و ا و      

صال آنهوا فقوط   اتّ ةدي تشك ل شده که نقطاد  مستقل و متعد جداست و ساختمان آن که از حو

 .ها ي دارد دهد با مقامات و گلستان هماهنگي آن است که براي شخص واحدي ر  مي
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دواپ پوانزدهم،   فرهیگ دانشـگاهي انگليسـي فارسـي،    ، (3131)آر انپورکاشاني، عب اس،  -3

 .انتشارات ام رکب ر، تهران

تهران، دانشگاه تهوران،   مقامه نويسي در ادبيّات فارسي،، (3131)حر ري، فارس، ابراه مي  -6

 .داپ دوم

ایمقامـات  ، (3111)، د بو  عثموان  بو  محم و  داهقاسم بو  علوي   بو محم اهحر ري اهبصري،  ا -1

ترجمه و توع ح طواق گلدي گلشاهي عضوو ه وات علموي دانشوگاه فرهنگ وان       ایحريري،

 .گان، تهران، انشارات ام رکب راي گر پرد س، آ ت الله خامنه

فارسووي، پووژوه، دکتوور علووي     ةترجموو مقامــات،، (3161)، _______________ -1

 .د رواقي، داپ نخسترواقي،تهران، موسسه فرهنگي شه د محم 

 سرچشمه هاي داسـتان كوتـاه فارسـي،   ، (3133)بالا ي و کو ي پرس، کر ستف و م شول،  -1

 .او ل ترجمة احمد کر مي حكاک، تهران، مع  ، داپ

 .تهران، مج د، داپ نهم سبك شیاسي،، (3136)بهار، محم دتقي،  -6

خط ب رهبور، تهوران، انتشوارات     خل ل به کوش،تاريلا بيهقي، ، (3163)ب هقي، ابواهفضل،  -3

 .سعدي، داپ او ل

ترجموة وح ود خودادادي،     جهـان، یين ا ر پيكارسك لصاكش تُرمسي، اوّ، (3113) بي نام، -3

 قم ،آراسته

، بوه  مقامـات حميـدي  ، (3111)حم داهد    ابوبكر عمرب  محمودي بلخي، حم دي، قاعي  -1

 .تهران، مرکز نشر دانشگاهي، داپ دهارم تصح ح رعا انزابي نژاد،

 .تهران زوار، داپ دومفن نثر، ، (3131)خط بي، حس  ،   -33

 .انتشارات مروار د ، داپ سوم فرهیگ اصطلاحات ادبي، تهران،، (3133)داد، س ما،   -33

، گلستان، تصحي  و توضي   لامحسين يوسـ ي ، (3133)رزاي، مصلح اهود   ،  سعدي ش  -36

 .تهران، انتشارات خوارزمي، داپ ششم
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، انتشوارات اسو م،   فرهیگ بزرگ جامع نوين ترجمـۀ ایمیجـد  ، (3131)س  اح، احمد،  -31

 .داپ پنجم تهران ،

هـا و   كسـب  از مجمولـه مكتـ  هـا،   ، (3131)، (شانداستان ق ّ)س بر، هَري پ كارسك   -31

 .ترجمة فرزانه طاهري، تهران، نشرمرکز هاي ادبي و هیري، اصطلاح

 .داپ هفتم، قاهره داراهمعار  ایمقامه،، (بي تا)شوقي ع ف،  -31

، ترجمة دکتر همداني ایزّمانمقامات بديع ، (3133) همداني، ابواهفضل احمدب  حس  ، -36

 . د حم د طب ب ان، تهران، انتشارات ام رکب ر، داپ او لس  
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